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و  بوشهر  جمله  از  آن،  جنوبي  نواحي  و  فارس  ايالت 

تاريخ  را در  اواخر دورة قاجار اهميت ويژه يي  بندرعباس، در 

ايران پيدا کردند. آنجا دروازة ارتباط ايران با دنيا بود و حضور 

انگليس در اين منطقه و مطامع استعماري آن کشور در آنجا بر 

اهميت آن مناطق افزوده بود. حفظ هندوستان براي انگلستان 

به هند  ورود  راه  ايران  و چون جنوب  داشت  ويژه يي  اهميت 

بود، کاستن اقتدار ايران در خليج فارس و ايجاد رقبايي براي 

دولت ايران از سياستهاي انگليس در اين ناحيه بود. در زمان 

ناصرالدين شاه، امامان خارجي )خوارج( مسقط در عمان که 

تا چندي پيشتر به دولت عثماني وابسته بودند، خود را تحت 

از  با استفاده  انگلستان قرار دادند و با همين حربه و  حمايت 

عدم تمرکز قدرت ايران در نواحي جنوبي به اين مناطق وارد 

شدند و بندرعباس را از حکام فارس اجاره کردند. ورود آنان 

به اين منطقه حاکميت ايران را به مخاطره افکند و مردم براي 

طرد آنان تلاشهاي زيادي را انجام دادند؛ اما سرانجام بشکلي 

اتفاقي از اين منطقه رانده شدند و تاريخ ايران از بوجود آمدن 

بحريني ديگر در دوره هاي بعد رهايي يافت.
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مقدمه

قدرت  عدم  و  محلي  قدرتهاي  تمرکز  بواسطة  گذشته  در 

لازم توسط قدرت مرکزي، ايالات در مقايس امروزي از وسعت 

زيادتري برخوردار بودند. اگر بخواهيم ايالات آن زمان را با حدود 

ايالات در زمان حاضر مقايسه کنيم، بايد بگويم نيمة جنوبي 

ايران که امروزه شامل سيزده ايالت ميشود، در آنزمان بسختي 

از چهار الي پنج استان فراتر ميرفته است. ايالت فارس نيز به 

همين صورت، محدودة بزرگي را از نواحي غربي ايالت عربستان 

يا خوزستان امروزي در سمت غرب تا خليج فارس در جنوب و 

اصفهان و کرمان در شمال و شرق خود را شامل ميشده است و 

حتي ما ميبينيم در دروه هايي کرمان نيز بنحوي تحت سلطة 

حاکمان فارس بوده و محدودة اين استان تا بلوچستان در شرق 

ميرفته است. بندرعباس يکي از مناطق مهم اين ايالت بود که 

موضوع  و  دريايي  تجارت  رشد  بدليل  و  قاجار  دروة  اواخر  در 

استعمار در نواحي خليج فارس اهميت ويژه يي يافته بود. وجود 

استعمار انگليس در جنوب، بيشتر از همه جا کار حکام فارس 

را مشکل کرده بود. انگلستان که از نيروي دريايي قدرتمندي 

برخوردار بود و براحتي ميتوانست بر تردد دريايي منطقه اعمال 

مطالبه  ايراني  از حکام  را  امتيازاتي  بيشتر  و هرچه  کند  نفوذ 

نمايد. آنها برخي از نيروهاي محلي، از جمله امامان خارجي در 

مسقط را به انجام فعاليتهايي در نواحي مرزي ايراني تحريک 

ميکردند که اين امر کار حاکمان فارس را مشکلتر ميکرد.

مجموع اين عوامل باعث شد تا ايالت فارس و سرزمينهاي 

برخوردار شود.  تهران  براي دربار  ويژه يي  اهميت  از  آن  تابعة 
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آنها تلاش ميکردند با گسيل نيروهاي مجرب و بعضاً وفادار به 

بودند، تحرکات  از ميان شاهزادگان قاجاري  بيشتر  دربار که 

منطقه را زير نظر بگيرند. اين حکام نيز براي راحتي کار خود 

و ممانعت از آشوب وابستگان حکام سابق، تلاش ميکردند با 

تسلط بر قدرت، مهره هاي خود را بر نواحي مختلف بگمارند که 

اين مسئله گرچه در کوتاه مدت از برخي آشوبهاي منطقه يي 

حاکم  منطقه  بر  را  بي ثباتي  کلّ  در  اما  ميکرد،  جلوگيري 

ميخواستند  اينکه  بمحض  جديد  نيروهاي  زيرا  ميگردانيد؛ 

تغيير  شوند،  آشنا  سوق الجيشي  و  منطقه يي  ويژگيهاي  با 

ميکردند و اين، کار را براي بيگانگان و بخصوص انگلستان و 

دست نشاندگانش، يعني امامان مسقط، آسانتر ميکرد. 

اجاري  قرارداد  فسخ  زمان،  اين  مهم  رخدادهاي  از  يکي 

حسام السلطنه  زمان  در  که  بود  مسقط  امامان  با  بندرعباس 

منعقد شده  شاه  ناصرالدين  از  پيش  قرارداد  اين  افتاد.  اتفاق 

بود و در عصر ناصرالدين شاه، موجب درگيريهايي بين حاکم 

واقعه  اين  به  تاريخ  در  گرچه  گرديد.  مسقط  امامان  و  فارس 

مهمترين  از  يکي  که  گفت  بايد  ولي  ميشود،  کمي  توجه 

رويدادهاي تاريخي ايران معاصر است که اولًا، از عوض شدن 

از  ثانياً،  و  به عرب جلوگيري کرد  بندرعباس  بافت جمعيتي 

مطامع استعماري بيشتر در اين منطقه و ايجاد بحرين ديگري 

در دروه هاي بعد ممانعت بعمل آورد.

تحولات جنوب ايران در عهد ناصرالدين شاه

محمد شاه قبل از مرگ، ناصرالدين ميرزا، فرزندش را به 

وليعهدي خويش انتخاب كرده و بر حكومت تبريز گمارد. در 

سال 1264ه .ق، محمد شاه فوت کرد و خبر مرگ شاه توسط 

ژنرال آ نچيكف روسي به ناصرالدين ميرزا رسيد، وي با حسن 

تدبير و كارداني ميرزا محمد تقي  خان فراهاني در روز يكشنبه 

هجدهم شوال سال 1264ه .ق، در تبريز تاجگذاري كرد و روز 

بعد همراه با سفراي روس، انگليس و ميرزا تقي خان وزير نظام 

193؛   :1348 )آدميت،  شد  پايتخت  رهسپار  مجهز  سپاه  و 

از  پس  ذيقعده  يكم  و  بيست  در  او   .)272  :1368 پولاک، 

شش هفته به تهران رسيد و در شب بيست و دوم ذيقعدة سال 

پانزده  در حدود  كه  در حالي  اميركبير  با كمك  1264ه .ق، 

را  صدارت  و  كرد  جلوس  سلطنت  تخت  به  داشت  سن  سال 

به ميرزا تقي  خان فراهاني وزير نظام داد و او را به لقب صدر 

اعظم و اتابك اعظم و اميركبير مفتخر ساخت )اقبال آشتياني، 

16:1352؛ اعتماد السلطنه، 1367: 562؛ سايکس، 1362: 

اما  بود،  فارس  حاکم  نظام الدوله  زمان،  اين  در   .)2/529

شخصي  دشمني  و  مردم  نارضايتي  بدليل  او  حکومت  ادامة 

صدراعظم با او مورد قبول دربار قرار نگرفت و پس از دوره يي 

جنگ و آشوب، بهرام ميرزا عموي ناصرالدين شاه به حکومت 

فارس رفت و با خاموش کردن آتش فتنه، در حدود اختياراتي 

3/171؛   :1353 )سپهر،  داد  سروسامان  را  امور  داشت  كه 

از حکومت  اندکي  از  بهرام ميرزا پس  بامداد، 1384: 129(. 

فارس  حاکم  نيز  پيشتر  که  ميرزا  فيروز  و  شد  برکنار  فارس 

را  فارس  امور  بخوبي  او  شد.  منتسب  فارس  حکومت  به  بود 

بهبود بخشيد و نظمي در آنجا برقرار ساخت. خورموجي دربارة 

فيروزميرزا مينويسد: »غايت سعي و جهد مبذول نمود، فارسي 

تازه شد و رونق بي اندازه يافت« )خورموجي، 1383: 87(.

طهماسب  شاه،  ناصرالدين  عصر  در  فارس  حاکم  سومين 

ميرزا مؤيدالدوله بود. وي در سال 1269ه .ق، به جاي فيروز 

سال  در حدود شش  و  شد  منصوب  فارس  حكومت  به  ميرزا 

حاكم آنجا بود )بامداد، 1384: 408(. در دورة حکومت او اولين 

درگيري بين امام مسقط و حاكم فارس رخ داد. امامان مسقط، 

بندرعباس را در اجارة خود داشتند و سالانه مبالغي را بعنوان 

اجاره بهاء به حاکم فارس ميپرداختند. علت درگيري قتل شيخ 

سيف حاکم بندرعباس توسط صيد سعيد امام مسقط بود. صيد 

سعيد پس از قتل شيخ سيف، حکومت را به شيخ سعيد خان 

ايران  دولت  به  ماليات  دادن  از  غرور  روي  از  او  و  کرد  واگذار 

سرپيچي كرد و دعوي استقلال نمود. مقارن همين احوال حاج 

محمد رحيم خان شيرازي كه سالها در بمبئي ملك التجار بود، 

از تهران به حكومت بندرعباس مأمور شد و راهي شيراز گشت تا 

با مساعدت طهماسب ميرزا به بندرعباس رود. طهماسب ميرزا 

نيز سپاه عرب را به همراه يکي از سردارانش بنام رضا قلي  خان، 

كرد.  مسقط  امامان  طرفدار  قواي  از  بندرعباس  تخلية  مأمور 

حاج محمد رحيم خان به همراه قواي دولتي به بندرعباس رفت 

وليكن شيخ سعيد خان او را فريفت، تا نيروي دولتي را مرخص 

نمايد و نامه يي به طهماسب ميرزا در شش منزلي بندرعباس 

نوشت كه در مركز حكومت استقلال است و نيازي به سپاهيان 
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)خورموجي،  بازگشت  شيراز  به  نيز  ميرزا  طهماسب  نيست. 

1383: 127(؛ ليکن حاج محمد رحيم خان توسط شيخ سعيد 

دستگير و در جزيرة هرمز زنداني  شد.

ميرزا  طهماسب  به  تهران  از  1270ه .ق،  سال  اوايل  در   

دستور داده شد تا با حمله به بندرعباس، حاج محمدرحيم خان 

با سپاهي  اين دستور  پيرو  نيز  ميرزا  آزاد سازد. طهماسب  را 

بطرف بندرعباس حركت كرد و شيخ سعيد از ترس به قشم 

فرار كرد و بندرعباس به تصرف نيروهاي ايراني درآمد )همان: 

134(. طهماسب ميرزا پس از تصرف بندرعباس، مدت پنجاه 

روز در آنجا ماند و امور را منظم ساخت و عباس خان همداني 

را با تعدادي سرباز و تفنگچي بر حكومت بندرعباس گماشت و 

به شيراز بازگشت. پس از مدتي صيد سعيد خان امام مسقط، 

پسر خود سيد ثويني را با لشكري بطرف بندرعباس فرستاد 

آنجا را به تصرف امامان مسقط درآورد و در آنجا  و او مجدداً 

به استحكام قلعه و حفر خندق و ساختن سنگر مشغول شد. 

طهماسب ميرزا پس از شنيدن اين خبر، پسرش عبدالباقي 

ميرزا را به دفع سيد ثويني فرستاد. حاكم كرمان نيز به دستور 

تهران نيرويي را به ياري آنان گسيل کرد. دو لشكر در حدود 

نيم  در  و   )173  :1383 )فرامرزي،  بودند  نفر  هزاز  پانزده 

با هم تلاقي و بطرف بندرعباس حركت  فرسنگي بندرعباس 

كردند. اعراب طرفدار حاکم عمان برخي هلاك و برخي به دريا 

به قشم  ثويني  فرار كردند و شكست سختي خوردند و سيد 

گريخت. اين در حالي بود که نيروهاي انگليسي نيز از اعراب 

حمايت ميکردند و مزدورانه در طول نبرد، مانع رسيدن آ ذوقه 

لنگه و عسلويه به طهماسب ميرزا  از بندر  و نيروهاي كمكي 

ميشدند و از عبور و مرور كشتيهاي ايراني بسمت بندرعباس 

جلوگيري ميكردند، اما اين امر مانع پيروزي ايرانيان نشد. 

به  را  تنگستاني  باقرخان  آن،  از  پس  ميرزا،  عبدالباقي   

محافظت بندرعباس گمارد و به شيراز بازگشت؛ )خورموجي، 

1383: 83 -4/136،87؛ اعتماد السلطنه، 1367: 2/1219 

و فرامرزي، 1383: 174 - 177( ولي همزمان با اين موضوع، 

مسئلة هرات و حملة انگليسيها به بوشهر پيش آمد كه موجبات 

غفلت حكومت مركزي از بندرعباس را رقم زد. 

زور  با  ديد  كه  مسقط  امام  سعيد،  صيد  زمان،  اين  در 

نميتواند بندرعباس را به تصرف درآ ورد، درصدد برآمد كه از 

راه صلح وارد شود و مجدداً بندرعباس و توابع آن را اجاره نمايد. 

وي براي اين منظور، حاج عبدالمحمد ملك التجار بوشهر را به 

از  تهديد  نيز  و  و وعيد  و وعده  با سياست  و  فراخواند  مسقط 

وي خواست تا در اين ميان وساطت نمايد. پس از مشورتهاي 

انجام شده ميان صيد سعيد و حاج عبدالمحمد، قرار بر اين 

شد كه صيد سعيد، شيخ عبدالله مسقطي را با هداياي فراوان 

به دربار تهران بفرستد و ملك التجار نيز فرستاده يي به تهران 

اعزام دارد و منافع رعيت را در برقراري روابط با امام مسقط 

گوشزد نمايد. با رسيدن نمايندة امام مسقط نزد آقا خان نوري 

اين  و در  بود  ايران شده  اميرکبير صدراعظم  از قتل  که پس 

زمان بدليل وقوع جنگ هرات بشدت درگير امور شرقي ايران 

در  قراردادي  و  شد  موافقت  مسقط  امام  درخواست  با  بود، 

هفده ماده تنظيم شد كه امام مسقط جز يك مورد كه همانا 

قبول  را  بقيه  بود،  قرارداد  اجراي  در ضمانت  فرانسه  دخالت 

امضاء  شد  كرد و در بيستم شعبان سال 1272ه .ق، قرارداد 

قرار  مسقط  امام  اختيار  در  بندرعباس  سال  بيست  بمدت  و 

گرفت )سايکس، 1363: 2/508؛ رزيق، 1403 قمري: 552 

- 553(. يكي از مفاد مهم اين قرارداد دخالت والي فارس در 

عزل حاكم بندرعباس بود و حاكم بندرعباس بايد تابع دولت 

ايران و در اطاعت والي فارس باشد.كمي پس از انعقاد قرارداد، 

اموال تجّار ايراني كه سه سال در قشم توقيف شده بود، تسليم 

صيد  آن  از  پس  و  شد  بوشهر  ملك التجار  عبدالمحمد  حاج 

سعيد حكومت بندرعباس را به شيخ سعيد سپرد و سفيري را 

با پيشكشها و هداياي گرانبها روانة دربار ايران كرد. دربار ايران 

نيز در جواب هدايا، يك قطعه نشان تمثال همايوني به مسقط 

ارسال كرد )اعتمادالسلطنه، 1367: 3/1795(.

پس از عقد قرارداد در سال 1272ه .ق، تغييرات عمده  يي 

آن،  براساس  كه  آمد  بوجود  بندرعباس  اداري  ساختار  در 

مأموران مركزي تحت عناوين »ناظم  مهام خارجه بندرعباسي«، 

وقايع نويس و كارگزار، از طرف والي فارس به بندرعباس اعزام 

)حسيني  باشند  آنجا  اداره  نحوة  ناظر  نزديك،  از  تا  شدند 

فسايي، 1378: 2/824(.



51 رهايي بندرعباس از سلطة امامان مسقط/

آزادي بندرعباس از سلطة امامان مسقط

حسام السلطنه در فارس

از  ميرزا  شانزدهم شعبان سال 1275ه .ق، طهماسب  در 

حكومت فارس عزل شد و بجاي وي، عموي شاه حسام  السلطنه 

دو سال حاكم  بمدت  تا سال 1277ه .ق  که  فارس شد  والي 

فارس بود )بامداد، 1384: 359(.

ميرزا  عباس  سيزدهم  پسر  ميرزا  مراد  حسام السلطنه 

سال  در  و  متولد  سال 1232ه .ق،  در  وي  بود.  نائب السلطنه 

1300ه .ق درگذشت. او در سال 1266 ه .ق، پس از شكست 

حسام  السلطنه  به  خراسان  در  نمايان  فتوحات  و  سالار  دادن 

معروف شد و از سال 1272ه .ق تا 1275ه .ق، والي خراسان 

بود. در اين فاصلة زماني مسئلة هرات و حملة بريتانيا به بوشهر 

روي داد و لشكركشي به هرات بدون موفقيت پايان يافت تا او 

در سال 1275 ه .ق والي فارس شد. 

رسمي  براساس  فارس  به  ورود  از  پس  حسام السلطنه 

و  نزديکان  به  را  فارس  نواحي  و  بلوکات  حکومت  جاري، 

لازم  کارداني  و  قطعيت  از  چون  و  سپرد  خود  اطرافيان 

برخوردار بود، تأثير مهمي در انتظام امور كرانه هاي جنوبي 

امور  در  نظارت  و  بازرسي  به  شخصاً  و  گذاشت  برجاي 

بندرعباس و توابع آن پرداخت. انعكاس حضور وي در فارس 

چنان بود كه سيد ثويني اقدام به ارسال پيشكش و نماينده 

شورشهاي  با  مقابله  براي  او  از  و  حسام السلطنه  نمود  نزد 

عمان ياري خواست.

 در سال 1276ه .ق سيد ثويني که جانشين پدر در امامت 

احمدخان  حاج  به  را  بندرعباس  حكومت  بود،  شده  مسقط 

كبابي وزير مسقط و عمان واگذار كرد )همانجا(. احمد خان 

کبابي متشخصترين و قويترين مهرة حاکم مسقط بود و اين 

ترس  و  فارس  در  حسام السلطنه  حضور  به  انعكاسي  عمل، 

امامان مسقط از او بود تا بدين طريق بندرعباس را از دست 

اوضاع سياسي استان فارس بزرگ در دورة قاجار
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ندهند. با اين حال، حسام السلطنه با همه شايستگيهايي که 

معزول  فارس  حكومت  از  1277ه .ق  سال  اوايل  در  داشت 

گشت و بجاي وي طهماسب ميرزا دوباره حاكم فارس شد. 

در بين سالهاي 1277 ه .ق تا 1282ه .ق، مؤيدالدوله براي 

بار دوم و همچنين ظل السلطان براي مدتي کوتاه به حکومت 

تا  را داشت  اوضاع روال عادي خود  فارس منصوب شدند که 

اينکه حسام السلطنه دوباره به جاي ظل السلطان حاكم فارس 

عازم شيراز  ابوالحسن خان مشيرالملك  ميرزا  به همراه  و  شد 

شد. وي در حوالي اصفهان نامه يي به احتشام الدوله برادرزاده 

ناحية تحت نفوذ  بر  را  او  و داماد خود در کهکيلويه نوشت و 

ابقاء کرد و از وي خواست پيش او بيايد. احتشام الدوله  خود 

نيز تا مشهد امالنبي به استقبال عمويش رفت و به ملاقات وي 

نائل آمد. حسام السلطنه در راه خود به شيراز حاج رضا آقاسي 

را بعلت اغتشاش و آ شوبگري، در تخت جمشيد اسير کرد و از 
ميان برد و در نوزدهم رجب سال 1282ه .ق، وارد شيراز شد 

)حسيني فسايي، 1378: 2/826(.

وزير  فراهاني،  قوام الدوله  محمد  ميرزا  ورود،  از  پس  وي 

فارس را بعلت بدرفتاري با مردم معزول ساخت و بجاي وي، 

و  به وزارت منصوب كرد  را  ابوالحسن خان مشيرالملك  ميرزا 

نواحي  در  خود  اوامر  نصب  به  ابتدا  حکّام  ساير  مانند  مجدداً 

مختلف پرداخت.

فسخ قرارداد بندرعباس )1283 ه .ق(

مرگ سيد ثويني امام مسقط و روي كار آمدن سيد سالم 

امام  و  فارس  حاکم  بين  اختلافات  برخي  موجب  او،  بجاي 

جديد شد. برخلاف مفاد عهدنامة انعقادي که برخي امتيازات 

ستم  و  ظلم  بر  مبني  گزارشاتي  بود،  داده  ايراني  تجار  به  را 

نسبت به رعاياي بندرعباس و توابع آن به دربار ايران رسيد. 

در تاريخ جهانگيريه آمده است: 

مبالغ زيادي بر عوارض و ماليات گمرکي و عبور و مرور 

بندرعباس افزوده بودند و چون اين طاقت فرسا بود، مردم 

را تحت فشار آورده، عمال وي با عنف و اجبار مالياتهاي 

و  مردم  از  تخلف  بعنوان  يا  و  کرد  دير  جرايم  با  سنگين 

دربار  به  تجار  از  عده يي  بنابرين  مينمودند،  اخذ  عابرين 

رسانيده  عرض  به  فارس  فرمانفرماي  و  شاه  ناصرالدين 

)بني عباسيان بستکي، 1339: 252(.

سال  ذيحجة   16 تاريخ  به  مربوط  سندکه  يک  به  بنا 

1269هـ.ق است، ماليات زيادي از مردم در اين دوره گرفته 

ميشد: 

مال التجاره که از ولايت ايران به بندرعباس ميآيد که حمل 

به بندر بمبئي شود و حال آنکه بغله يک سر از بندرعباسي، 

درست  قاعده  و  قانون  کدام  به  مسقط  نه  عشور  ديگر 

ميآيدکه مال التجاره بجهت بندر ديگر حمل ميشود و ابداً 

گذر به آن شهر نميکند ؛ عشور آن شهر را از آن دريافت 

مينمايد مدتهاست که به همين قانون حرکت ميکرده و 

ميکنند. از بيچاره تجار اهل ايران دو عشر ميگيرند و ضرر 

مطلع  امر  اين  از  انگليسيها  ميرسد.  عليه  دولت  تبعة  به 

شده، داد و فرياد نمودند )وثوقي، 1387: 188(. 

علاوه بر اينها تا مدتي نيز به تعهدات مالي آمده در مضمون 

عهدنامه عمل نميشد. 

سالم  سيد  قدرت  تثبيت  تا  ثويني  سيد  مرگ  فاصلة  از 

حاكم  سعيد  شيخ  به  بندرعباس  حكومت  مسقط،  در 

سال  در  شد.  داده  اجاره  ايران  تابع  بعنوان  بندرعباس  سابق 

1284هـ.ق، امام مسقط شيخ سعيد را به مسقط احضار كرد 

و بجاي وي سيد خالد را به حكومت بندرعباس منصوب نمود. 
رابطة مسقط با بندرعباس
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نواحي  آن  حكومت  از  بندرعباس  و  لارستان  حاكم  الاياله، 

استعفا داد و به شيراز بازگشت و حسام السلطنه برادرزادة خود 
بنام سليمان ميرزا را به حكومت لارستان و سبعه منصوب كرد 

)سديد السلطنه کبابي، 1370: 157(.

افتاد، موجب  اتفاق  اما رخدادي که در سال 1285هـ.ق 

زيرا  شد،  بندرعباس  در  ايران  قدرت  ترازوي  کفة  سنگيني 

بندرعباس  به  بناچار  مسقط  در  شورش  بعلت  سالم  سيد 

وي  از  نيز  انگليس  دولت  رفت.  قشم  به  آ نجا  از  و  گريخت 

حمايت نكرد و در عوض، حاج احمدخان را به بمبئي احظار 

كرد و طي دستورالعملهايي وي را به بندرعباس باز فرستاد. 

چون حسام السلطنه خبر فرار سيد سالم را به جزيرة قشم و 

رفتن حاج احمدخان به بمبئي شنيد، مأموري به بندرعباس 

ديناري  كه  كرد  اعلام  بندر  آ ن  بزرگان  و  مردم  به  و  فرستاد 

از  چون  احمدخان  حاج  ندهند.  سالم  سيد  به  ماليات  بابت 

دستور وي با خبر شد، بلافاصله در خدمت دولت ايران درآمد 

و ضمن اعلام تابعيت حاکم فارس بندرعباس و مضافات آن را 

اجاره كرد )همانجا(. حاج احمدخان به حسام السلطنه گفت: 

بندرعباس  نواحي  مأمور  مسقط،  امام  نوكري  سابق  در  »اگر 

بودم، اكنون از نوكري او گذشتم و خود را نوكر و مأمور نواب 

اشرف والا ميدانم. آ نچه سيد سالم از وجوهات اين نواحي از 

من ميخواست بيشتر و بهتر به شما ميدهم«. حسام السلطنه 

با درخواست وي موافقت كرد و حاج احمدخان كبابي، حاكم 

از  مسقط  امام  همدست  كه  ترتيب  اين  به  شد.  بندرعباس 

بودند.  راضي  وي  از  انگليسيها  هم  و  شود  كوتاه  بندرعباس 

را جزء  بندرعباس  که  بستك  و  اين حال، حاكم لارستان  با 

او  اما  كرد،  مخالفت  موضوع  اين  با  ميدانست،  خود  حوزة 

با ميانجيگري حسام السلطنه بدان رضايت داد  نهايت  نيز در 

بدليل  نيز  مسقط  امام   .)254  -253  :1339 )بني عباسيان، 

كند.  دخالت  بندرعباس  در  نتوانست  ديگر  داخلي  مشكلات 

خارج  مسقط  امام  دست  از  بندرعباس  ضابطي  پس  اين  از 

از  گاه  و  فارس  فرمانفرماي  طرف  از  مستقيماً  آنجا  ضابط  و 

سوي شاه انتخاب ميشد. حاج احمدخان تا سال 1289هـ.ق، 

احمدشاه  به  مقام  اين  سال،  اين  در  بود.  بندرعباس  ضابط 

مينابي تفويض شد )حسيني فسايي، 1378: 2/833( و تا پايان 

حکومت حسام السلطنه در دست او بود )بامداد، 1384: 255(.

روند  و  يافت  تداوم  ايراني  رعاياي  به  ظلم  زمان،  اين  در 

نپرداختن ماليات بندرعباسي موجب شد تا حسام السلطنه از 

 :1378 )گرومن،  شهر  شود  اين  تصاحب  مأمور  دولت  سوي 

راه  از  1284هـ.ق،  سال  رمضان  در  حسام السلطنه   .)205

داراب،  در  و  کرد  بندرعباس حركت  بطرف  فسا  و  سروستان 

مهدي قلي ميرزا، والي لارستان را احضار و او را مأمور حمله به 

بندرعباس نمود. مهدي قلي ميرزا براحتي موفق شد بندرعباس 

بندرعباس  وارد  حسام  السلطنه  آن  از  پس  و  نمايد  تصرف  را 

تسخير  قصد  زمان،  اين  در  حسام السلطنه  ظاهراً  البته  شد. 

بندرعباس از دست امامان مسقط را نداشت؛ چراکه به عمال 

امام مسقط ميگويد: قصد ما استرداد بندرعباس و نواحي آن 

پايان  به  آن  اجارة  زماني كه مدت  تا  و  نيست  امام مسقط  از 

نرسيده است، در تصرف امام مسقط است، منتها نبايد بگذارد 

ظلمي به رعاياي اين منطقه شود و حاكمي كه مورد تأييد ما 

باشد بر آن بگمارد )حسيني فسايي، 1378: 2/830(. مطابق 

نوشت،  مسقط  امام  به  نامه يي  حسام السلطنه  سخنان  اين 

ولي وي جوابي نداد و به همين سبب حسام السلطنه حكومت 

بندرعباس، شميل، ميناب و تمامي نواحي را ضميمة لارستان 

نمود و به مهدي قلي ميرزا سپرد و خود به شيراز آمد.

از  نامه يي  به شيراز رسيد،  اما هنگامي که حسام السلطنه 

سيد سالم بدست او رسيد که اظهار داشت: اگر حسام السلطنه 

اجازه دهد، حاج احمد خان کبابي را به شيراز بفرستيم تا كار 

نداشته  از ظلم شكايت  رعايا  تا  واگذار گردد  او  به  بندرعباس 

اين  حسام السلطنه   .)143:1328 آشتياني،  )اقبال  باشند 

پيشنهاد را پذيرفت؛ چراکه احتمالًا قصد استرداد بندرعباس از 

امامان مسقط را نداشت و احتمالًا علت حمله او به آنجا، مقابله 

با ظلم به رعايا و اخذ ماليات عقب افتاده بود. حاج احمدخان 

تومان  هزار  و سه  ماليات  بعنوان  تومان  هزار  با سيزده  كبابي 

بعنوان پيشكش خدمت حسام السلطنه رسيد و درنهايت قرارداد 

پانزده  در  1285هـ.ق،  سال  ربيع الثاني  پانزدهم  در  جديدي 

ماده ميان سيد سالم و حسام السلطنه منعقد شد كه براساس 

توافق جديد، مبلغ اجاره به سي و دو هزار تومان افزايش يافت و 

مدت آن هشت سال معين گرديد. يحيي ميرزا نائب سهام الملك 

از بندرعباس احضار شد و حاج احمدخان، سعيد بن مسلّم را 

بر حكومت بندرعباس گمارد و بدنبال آن، اسدالله ميرزا نائب 
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نتيجه گيري

رهايي بندرعباس از سلطه و نفوذ امامان مسقط، موجب 

تحول  اين  گردد.  بي رقيب  منطقه  اين  در  ايران  نفوذ  تا  شد 

گرچه آرام و بعضاً اتفاقي رخ داد، اما موجب کوتاه شدن نفوذ 

از  مسقط  امامان  يعني  آن  تابع  نيرو هاي  و  انگليس  استعمار 

امامان مسقط براي دوره هاي طولاني  بندرعباس شد. حضور 

در بندرعباس ميتوانست موجب ايجاد ادعاي آنان براي حضور 

از  را  آن  جمعيتي  بافت  بيشتر  هرچه  و  شود  آنجا  در  دائمي 

فارسي و ايراني بسمت عرب تغيير دهد؛ همچنانکه نفوذ آن 

احتمالًا ميتوانست موجب نفوذ مذهب خوارج »مذهب امامان 

مسقط« در اين ناحيه و ايجاد تابعيت و علقه بيشتر نسبت به 

عمان گردد. 

پايان  روند  اين  به  تصادفي  بشکلي  گرچه  حسام السلطنه 

داد، اما توانست خدمت مهمي را در تاريخ معاصر ايران انجام 

دهد. او براي هميشه، دست استعمار انگليس و طرفدارانشان، 

با خاک  برّي  ارتباط  که  ناحيه  اين  از  را  امامان مسقط  يعني 

ايران داشت، کوتاه ساخت و از شکل گيري بحريني ديگر در 

ناحيه يي متصل به خاک ايران در دوره هاي بعد ممانعت کرد.
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